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نامرئی شدن عجیب
جورج فیلبی1 بریده بریده گفت: »خدای من! چی به سرت اومده، مرد؟«

کبود  در آستانۀ در اتاق غذاخوری، دانشمند جوان با سروصورتی 
که وحشت غیرقابل  کسی بود  و ژولیده ایستاده و قیافه  اش شبیه 
گذاشته است. مرد درحالی  که جلوی در ایستاده  تصوری را پشت سر 

بود آرام و بی  صدا سرش را تکان داد.
دیدن  با  بودند،  نشسته  غذاخوری  میز  دور  که  دیگری  مــردان 
ـ  بــود  همه  احترام  مــورد  که  جوانی  دانشمند  ـ  خــود  میزبان  قیافۀ 

کشیدند. همراه فیلبی فریادی از تعجب 
در همان حال   که همۀ مهمانان روی صندلی  هایشان میخکوب 
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که  شده و به مرد خیره مانده بودند، ذهن فیلبی حوادث عجیبی را 
هفتۀ قبل اتفاق افتاده بود به خاطر آورد.

هر  جــوان  دانشمند  کــه  ــود  ب شامی  مهمانی  های  از  یکی  ایــن 
برگزار  انگلستان  ریچموند2  در  ییلاقی  اش  کاخ  در  شب  پنجشنبه 
گفتن  با  دانشمند  مــرد  شــام،  مراسم  پایان  در  شــب،  آن  مــی  کــرد. 
کرد. برای اجتناب از تکرار نام  نکته  ای توجه همه را به خود جلب 

دانشمند، بگذارید از این به بعد او را تایم تراولر3 بنامیم.
ریاضی  اســتــاد  داشـــت؛  حــضــور  نیز  فیلبی  مهمانان،  مــیــان  در 
مانینگ4  جــان  همین  طور  تــراولــر.  تــایــم  دوســـت  نــزدیــک  تــریــن  و 

که پزشک بود. روان  شناس و اسوالد پری5 
گفت  و  گو در مورد نظام آموزشی انگلستان بودند  مردان در حال 
در  ــ  دیگر  مسئلۀ  »یــک  ــد:  دوی آن هــا  حــرف  میان  به  تراولر  تایم  که 

مدارس امروزی، هندسه به شکل درست تدریس نمی  شه.«
رو در  ریاضی  راجع به چی حرف می زنی؟ ما  فیلبی پرسید: »تو 

حد عالی تدریس می  کنیم.«
مانینگ درحالی  که به همۀ مردان اهل علم دور میز اشاره می  کرد 
گفت: »فکر می  کنم با بودنِ همۀ ما، آموزش ریاضی نتایج خوبی به 

بار آورده.«
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تایم تراولر با هیجان دستش را بالا آورد: »خیر! باید فرصت بدید 
میان  سرعت  به  را  انگشتانش  فیلبی  بــدم.«  توضیح  شما  بــرای  تا 
گفت: »ادامه بده، بگو روشی  برد و  کم پشت اش فرو  خ  موهای سر
گرفتیم و حالا اون رو تدریس می  کنیم چه اشکالی داره؟« که ما یاد 

»خب، اول از همه اینکه اون  ها به ما یاد دادن برای اندازه  گیری 
خط، فقط یک راه وجود داره؛ اینکه طول خط چقدره، درسته؟« 

سپس لبۀ دستمالش را به عنوان خط مستقیم نشان داد.
گفت: »خط فقط یک بُعد داره: طول. تا اینجا حق با  دکتر پری 

توئه.«
خود  ح  طر به  کرد  سعی  بیشتر  خطوطی  کشیدن  با  تراولر  تایم 
حالا  اون  شما  نظر  به  می  کشم.  مربع  یک  »من  بدهد:  مربع  شکل 

چند تا بُعد داره؟«
که دو تا.« مانینگ جواب داد: »البته 

سطح  هر  می  دونن.  رو  این  »همه  گفت:  بی  حوصلگی  با  فیلبی 
صاف دو بعد داره. درازا و پهنا. بی خیال، مرد!«

شنیده  را  پنهان  رازی  اینکه  مثل  درســت  تراولر  تایم  چشمان 
باشد، برقی زد: »اتفاقاً الان وقتشه.« 

داد:  ادامــه  و  گرفت  بــالا  را  سیگارش  مکعبی شکل  جعبۀ  بعد 
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»نظرتون راجع به این مکعب چیه؟ این چندتا بُعد داره؟«
می  درخشید  عینک  شیشۀ  پشت  آبی رنگش  چشمان  که  پری 
که سه بعد داره؛ درازا، پهنا  گذاشتی؟ البته  کار  فریاد زد: »ما را سر 

و ضخامت.«
کاملًا جدی هستم. درازا، پهنا و عمق. این اون چیزیه  »برعکس، 
که هیچ  وقت تو مدرسه به ما یاد ندادند!« بعد با عصبانیت دستش 

کوبید. را روی میز 
چیز  که  بگی  می  خوای  چیه؟  منظورت  »حــالا  گفت:  مانینگ 
بیشتری هم هست؟ یعنی به جز درازا، پهنا و ضخامت بعد دیگه  ای 

هم وجود داره؟«
این  ترکیب  به  بیایید  شــروع  بــرای  حالا  داره.  وجــود  که  »البته 
کنید. اون سه بخش داره، درسته؟ توی اولی، من  نقاشی من نگاه 
پنج سالمه. توی دومی دوازده و بالاخره توی سومی بیست سالمه. 

شما چند تا بُعد می  بینید؟«
کدومشون  تا رو. بوم و قاب، هر  که هر سه  گفت: »البته  فیلبی 

درازا، پهنا و عمق دارند.«
تایم تراولر جواب داد: »اشتباهتون همین جاست!«

رو  منظورت  می  کنم  فکر  کن،  صبر  دقیقه  »یک  گفت:  مانینگ 




